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جا دارد تا از ياد دهاني و ترغيب  رفيق رحيمه توخي شاعر انقلابي و رفيق كبير توخي براي  

با اين ) خلقي ، پرچمي وخادي ( به تصويركشيدن گوشه اي از جنايات بس بزرگ وطنفروشان 
  .قلم ابراز سپاس نمايم 

                                  ناتور رحماني                                                    
 
 
 

  
  به آن مبارزان دلاور ، كـه بخاطـر آزادي

   كشورشاناي خلـق هـ
  از چنگال استعمار سوســيال امپرياليزم
   .روس جان هاي شيرين خود را فدا كردند

   ناتور رحماني                    
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اـــه هراتـس، اــــه هــــللازا  
             اـــ ههرارـشا، ـــه مخز زا
 

 او كه از كوره بدر گشته 
                                                                 )١(      چو فولاد محكم                          

                                                        قصه تلخ و روانسوز آنزمان را 
 قصه زخم عقاب هاي بلند پرواز را 

 قصه هاي زندان و زنداني و زندانبان را
 قصه آزاديخواهان ، سربداران را 

عاشقان وطن را  و قصه ازآن عشق و   
  زمن ميخواهد                                         

 آن رفيقي كه همه گونه رفيق بوده و است 
 او ميخواهد ، من با مويك خاطره

    ازآن دوران                                   
 ازآن دژ ستمباره آدمخوار 

ادبار  وازآن جايگاه پر از وحشت و خوف  
، از آن مسلخ استعمارشتارگاه ازآن ك  

   ... .  كشم تصويري چنان                                
» آشويست « ازآن كوره آتش   

 كه درآن آهنين بال و كوپال زيادي 
     فولاد آبداده و محكم شدند                         

 و مسين پيكرهاي ديگري 
 اندران كوره ذوبان ستم 
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    مثل موم آب شدند                         

   تصويري از جنايات جاني ها                               
» خلقي ها ، پرچمي ها وخادي ها «                                     
 تصويري از همت بلند 

     و غرور كوهواره مبارزان                        
  ي كه آنهمه ترس وتهديديازآنها

 تخويف وتطميع را به استهزاء 
   مي گرفتند                                      

 تصويري از خيل عقاب هاي زخمي 
 گيرمانده در تنگناي قفس 

 كه زخم هاي تير زهر آگين فروشندگان آزادي را
 با پر و شهپر و منقار 

   تيمار ميكردند                      
: ه چنين ميخواندند همان هاي كه سرود وار  

»عقاب زخمي ام ميتوانيم كشتن «   
»ي كني رامم امگر محال بود لحظ «   

 آنگه ، دژخيم كه بوي گندش 
 در فضاي هول انگيز سلولهاي زندان سير مي كرد

.  بخود مي پيچيد                                                  
! رفيق راه مبارزه و پيكار و نبرد   

  اسارت و زندان و قيود دشمن
 قسم به همت والاي تو يار 

 و به آن راه اي كه با عشق بمردم و وطن  
 بي هراس تا آخر خط  رفتي 

  ميروي ،   و                                 
  !نتوانم آشنا 

 ناتوان است مويك در دستم 
 نتوانم كه كشم تصويري 

 من ازآن حجم جفا و بيداد 
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!ه همزنجيران چه گذشت ؟كه درآنجا ب  

 پيش چشمانم هنوز
 گلهاي پرپر شده اي بسياري 

 كه بخون غرق شدند 
     پديدار است                      

*** 
 بمن گفتي بنويس 

:كو قلمي كه به تحرير كشد   
 كه بر خلق دست بسته به زنجير ستم

 در آن سلولستاني كه رقص حلقه دارش 
  به هر در و ديوارش

  وحشتزا ،ده سايه يي داشت هول انگيز  جنب
....     چه ها گذشت                                                   

 كو نقاشي كه به تصوير كشد
 خنده هاي مستانه آزادي پرستانرا
 آن شيرزن ها و شيردل مردها را 

 در آن هنگام كه با چه صلابت ، با چه هيبت
  رفتند پاي ديوار به مهماني دار مي

 پاي آن ديواري كه رنگين ز خون ياران بود 
 ازبراي آنكه باز بلرزانند 

شه تفنگ انگشت دشمن دون را ، برما  
*** 

! من نتوانم رفيق   
 ذهنم را ميخراشد آن همه جور و جفا 

 روحم ناآرام و رعشه دار شده دست هايم 
 شايد آنگونه كه بايد نگاشت 

كشيد ويا آنگونه كه بودست به تصوير   
 آنچه بر او  گذشت 

 آنچه بر من گذشت 



 

6 
 آنچه بر همگان گذشت

*** 
 صادقانه ، نتوانم رفيق

...مگر   
 مگر اينقدر توانم شايد 

 بيادت است اي آشنا  ؟  
 كه ما با يك جهش 

                از آن سالهاي دور 
 مبارزه را 

 همراه با جريان دموكراتيك نوين
) م . ل .م ( سازمان جوانان مترقي   

 ز شهرها و روستا ها 
  ماناز آن ويرانه هاي زيستبوم 

 ويا از زيستبوم ويرانه هاي مان 
مار و استثمار بود ـضد آنچه استع  

     و استبداد                                   
 ضد نظام بورژوازي ، فيودالي ، كمپرادور 

 ضد ارتجاع سياه و سياهي
 وآن رژيم فرتوت شاهي

    آغاز كرديم                        
 از همان سالها رزميديم 

 فقط بخاطر آزادي انسان 
  آزادي انسان از يوغ سرمايه 

 همان انسان
كه استبداد با مشت ميزد بردهانش                                     

) انسانش : ( بجرم آنكه انسان بود و ميگفتند   
 گرچه راه خطرناك بود

بود و هول انگيزتاريك   
 پر پيچ و پر نشيب بود وهم دشوار 
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: ولي ما با خود مي گفتيم   

" درجاده هموار دويدن هنرش چيست ؟ "  
" مردانه دويدن هنرش در خم و پيچ است "   

 و ما مثل درياي خروشان 
     مست و عصيانگر                           

 بسان كوره آتشفشان 
 و همگون شعله جاويد

پر خروش گشتيم ) لهيب (   
 سخنور و سخندان و سخن سنج 
سخن دان)سيدال ( و هم آتش سخن گشتيم چون  

 تيرراستين حرف اي كه داشتيم بر دهان
 بر مي خاست از چله اي زبان

 مي نشست بر حنجره ميهن فروشاني كه
 مي لرزيدند و مي ترسيدند

 و يا
از فراز قله هر كوه ميهن) بهمن ( چو   

هيدر هرازگا  
 به دژ خودفروشان ، بردگان دون همت

     هجوم برديم                                           
گشتيم با همان پيمان ) سرمد ( گهي   

     و استواري                                       
 ما صادقانه درهر زماني 

 با همان صدا و سيماي آشنا 
 نهال انقلاب و آزادي را 

  خون خويش آبياري كرديم با
)واهب ها( وبا ) دادگرها ( با ) ياري ها ( با   

 با رستاخيز ها
) زرياب ها ( با ) مسجدي ها ( با   
) شيرعلم ها ( با ) لطيف محمودي ها( با   
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) سلطان ها ( با )  مجيد ها( با   
)پويا ها( وهم ) دهقان ها ( با   
) راشد و انيس و حجت زماني ها ( با   
) بنياد و ميرويس( با   

.  ...   تا فرداي رهايي                        
 وقتي ديوارهاي شكنجه گاه ها 

 با خون آزاديخواهان قرمزميشد 
 چشمان تنديس آزادي را بسته بودند 

 تا مبادا ببيند ، كه درخت گشن آرمانش 
 چسان با خون شهيدان    

                   آبياري ميگردد 
*** 
  ! آشنا

 ما همه كشتگان تيغ بيداديم 
كو قلمي كه بنگارد                                  

 آن ستم سلطنت و رژيم شاهي را 
كذايي را ) "حزب دموكراتيك خلق "( ويا آن جنايات   

 گرفتاري ، تحقيق و شكنجه و اعدام 
 كه آكسايي ها و كامي ها و خادي ها و بادارانشان

  مجريانش بودند                                                  
 ويا جريان آدمكش هاي مزدور 

 آن وجدان مرده هاي جهادي و طالبي را 
. ...و  

 مگر مني داغدار
 از تمام آن بدسگالان بيزار

 كه با سقوط هر ستاره رخشان
 سقوط كرده ام

 وبا تيرباران هر عاشق با وجدان 
 در آشوب دوران 
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ير باران شده ام              ت  

                             چه بنويسم ؟ 
! مگر اي رفيق   

 اي رفته راه عزت انسان
 برياد آن ياران 

               رزمندگان حق 
 درون سينه افگارم ، هرلحظه 

 با پركار انديشه 
 از آن روزگار درد و داغ 
 كه تا اكنون دوام دارد 

 هزار تصوير ميسازم 
 *** 

ميدانم ، تو ميداني من   
    او ميداند                         

 كه از برون تا زندان 
 و از زندان تا جوخه اعدام راه اي بود 

     بس دشوار                                           
 كسي راه رفت تا آخر 

كسي از نيمه راه برگشت              
           م پشت پا زد كسي ه                         

!برهمه اصالت و سنجش ؟  
  كسي غرق شد                    

كسي ستاره شرق شد                         
كسي هم گنديده تر شد                              

  . از فاضل آب گوشه خيابان                                  
***                     

  ما ديديم
          ما خوانديم 

                  خط خط را تا آخر داستان
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،   كه گفته بودند                         
:سروده بودند   

" تا سر نرود پا نكشم از سركويت "  
" نامردي و مردي قدمي فاصله دارد "  

*** 
 بيادت است رفيق ؟ 

 در آن دخمه ، درآن زندان 
 در آن كشتارگاه 

يخ نام اش را كسي با م  
 به ديوار و به ميله و به سنگ 

  حك ميكرد                            
 كسي با خون پاك خويش 

پليگون پلچرخي را               
                     عاشقانه رنگ ميكرد 

 تصور كن 
 گرچه تصور كردنش مشكل بود

  اي دوست 
 درآن لحظه كه يار ما 

  رفيق آشناي ما     
  انقلابي ديار ما       

ميرفت كه جاويدانه گردد             
بروي دشمن زبون                 

بي باكانه ميخنديد                     
 او با دست هاي بسته 

 دليرانه مي جنگيد 
 گواه صلابت عقيده شان 

در مراسم اعدام         
  غروب آتشين و شفق خونين بود              

) سرمد ( كه فرياد ماندگار آنگاه   
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 كنكره هاي آسمان را 

    خط سرخ ميكشيد                      
  "مي كشم بسوي شفق اي  زخون خويش خط "
  " من چه خوب عاشق سرخي اين سرانجامم "

 و عقاب هاي بلند پرواز ديگر 
   از زبان آن زنده ياد 

در مراسم تيرباران           
دسته جمعي را سرود               

  تا گور هاي دسته جمعي                   
                                               خواندند

" تويي كه پشت تو مي لرزد از تصور مرگ "  
" منم كه زندگي ديگريست اعدامم "  

 و چنين شد 
 كه با فاصله قدمي 

 قهرمانان ، سرسپردگان 
 كشته شده گان 

  جاويدانه زنده ماندند           
، ولي   

  طلبان سازش كارها ، تسليم 
!                                     زبونانه مردند   

*** 
!رفيق   

  كه آن طرف ديوار شدند يآدم هاي
  كار شدندبا تاسف فراموش

: به آنچه باور داشتند و ميگفتند   
  " ميارا بزم در ساحل كه آنجا "
  "رم خيز است  نواي زندگاني ن"
   " به دريا شو وبا موجش درآميز "
  " حيات جاودان اندر ستيز است "
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 من چگونه بنويسم 

كه برخي ازآن شور آفرين هاي ديروز        
   امروز روي مرده ريگ هاي ساحل           

مثل ماهي هاي مرده                           
     و صدف هاي خالي                     

!! جاي خوش كرده اند                   
 آنها گوش هاي شان را بسته اند 

 تا فرياد و غريو يك ملت تحت ستم 
 و يك كشور در بند مانده و اسير را
 كه باد هاي توفاني اشغال و اسارت 

 آنرا گسترده تر ميسازد
                             نشنوند 

 *** 
 بيادت است رفيق ؟ 

اشست هاي خلقي و پرچمي و خاديوقتي ف  
 ملت را مورد بازپرس و بازداشت قرار ميدادند 

 قريه قريه و شهر شهر كشور را 
 به زندان مخوف و حمام خون 

     تبديل كرده بودند                                
 نسل از گوزن هاي عصيانگر 

شدند ) مينا ( شدند ) ناهيد (   
د ،  رعــد شدند ، نعره شدن  
 غرش شدند ، صدا شدند

   و مكاركلاغ هاي ابتر
ان بي  عاربدكنشاين   

شدند سراسيمه آسيمه شدند ،   
  قبا"سرخين"نشستند بر شاخ و بركتف آن هيولاي 

.كه آمده بود از آنطرف دريا   
 بياد داري ؟ 
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 هنوز جوان بوديم و كتاب خوان

 كه مشق وطن دوستي مي كرديم 
تم مي خوانديم و سرود آزادي را با ري  

 بلندتر و بازهم بلندتر 
 همپاي سرود انترناسيونال 

  " زندگي آزادي انسان و استقلال اوست  "
  " بهر آزادي جدل كن ، بندگي دركار نيست "
  " با حقارت گر ببارد بر سرت باران در "
  " آسمان را گو برو ، بارندگي دركار نيست "

:بياد داري كه جاي خوانده بوديم   
  " ملت هاي كه ارزش آزادي را نمي دانند حقير اند "

 و ديديم حقارت كسان را 
 كه با خون شهداي راه آزادي 

وضو گرفتند                                     
 وبرسجاده ارتجاع جهاني نشستند 

:آنهاي كه ديروز مي سرودند   
   " تو اي انسان دوران ساز "     

"ان به يك جنبش  به يك عصي"           
  " دگرگون ساز كاخ ظلم واستبداد "             

 همان شعار پردازهاي عصيانگرديروز
 همان هايي كه ضد سيستم سرمايداري 

  وارتجاع فرياد ميكردند
،  امروز  

        بلي همين امروز 
در دامن امپرياليزم براي ارتجاع               

   به رسوائينقبت ميخوانند                             م
 آنها از بلندگوي شبكه هاي امپريالستي

 صبر و شكيبايي را در مقابل ستم و بيداد 
!تبليغ ميكنند ؟  
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 و باخون آرمانشان 

 رنگ پوسيده محراب تزوير را 
!                        دوباره تازه ميسازند ؟  

 *** 
 بيادت است رفيق ؟ 
  در آن لحظه هايي كه

اطور خونچكان  دژخيم غافلاز  س  
 مي چكيد خون پاك يارانِ نيكنام

بدنام » راست «و » چپ «   
 زآسمان خونين رنگ ملك ما 

  " هر شب ستاره اي فرو مي كشيد "
 هزار تابناك ستاره را 

را )  عزيز و شاهپور غلام حسين وشاه آغا  و(   
را ) فتاح  و غرزي دين محمد محمودي ، (   
)حمودي وكيل و ببرك م(   

       و كي و كي را                            
 ما از پنجره هاي كوچك زندان 

  هول انگيز مي ديديم مسلخاز آن  
                                           :كــه 

  " چراغ مي كــُشند ، مهـتاب مي رويـد "
   "ـد تاب مي رويـ ، آفندنكستاره مي شِ "      

*** 
ياد داريمو ما ب  

 ازآن دخمه ، ازآن زندان
  راخاطرات هزاربار تلختر از زهر هلاهل

 خاطراتي از آن دوران 
 كه سيه كاران 
  بجز انسان ،همه چيز بودند

 بياد داريم
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!انسانيت و انسان ؟ازآن كشتارگاه   

   كه درآنجا عذاب ديگري                  
جسماني فراتر از شكنجه هاي                        

  برما روا ميداشتند                           
  در آن  لحظه هاي استخوان سوز 

 كه بود  فوران سرخ  خون 
  نماد چشمان آماسيدة  ما

كه چه نفرتي از شكنجه گران ! آه   
  خاديست ها-    

  آن ديوانه ها ،             
-آن ساديست ها                        

                       تا بن دندان هاي مان ميدويد            
  اين خود شكنجه اي بود از نوع دگر

 خوب بياد دارم 
   سالهاي پنجاه ونه ،     

شصت خورشيدي بود          
سالهاي كه خورشيد را درسرزمين ما               

 جانيان ظلمت گستر در زندان 
  به زنجير كشيده بودند                                     

 در آن سالها ، آن شرف باخته ها 
 براي خرد كردن غرور كوهواره آزاديخواهان

 به انواع جنگ رواني متوسل مي شدند 
عقاب هاي زخمي                                         

كه به دام و دانه خوپذير نبودند        
        درتنگناي روانسوز قفس مي تپيدند

وكرگسان پست پرواز لاشخوار،             
                 موذيانه بدور قفس مي رقصيدند                          

 ***  
 مبارزان گيرمانده در سياهچالهاي استعـمار 
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 براي مبرهن ترين ضرورت 

)  رفع حاجت                                (   
 توسط كثيف ترين موجودات كرمواره 

                                    اهانت ميشدند   
  آن حيوانات انسانما                   

  زندانيان بي دفاع را             
     در مسير راه                                    

)   ، تا آبريز ها از پنجره ها (                        
   لگد وفحش و ناسزابا مشت و                    

بدرقه مي كردند                                            
 هرگاه در زمانه  هاي بعيد  

 با دست هاي زندانبان ،
- آن خادي هاي  پليد -       

دروازه قفس بازميشد           
 قفل بزرگ و سنگين  

  – اين ساخته اي كشور چين -          
قه و زنجير زندان بودكه آويزة گوش درب و حل  

آنان  درمشت گره كردة  
 براي وارد نمودن ضربه هاي مهلك ، بيقرار بود 

تا به پيكر زخم برداشتة زندانيان فرود آيد     
بدين كوب و سركوب هم اكتفا نمي كردند         

  آن مزدور بچه گاني كه بجاي خون         
   پيشاب سرداران كرملن             

درجوي هر رگشان جريان د اشت                
 آن روان پريش هاي بيمار

 با نهايت قباحت ، زشتي و رسوائي
را با لگد گشوده ) تشناب (درب   

 زنداني را كه جرم اش 
فقط وطنخواهي بود                          
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پيش ازآنكه رفع ضرورت كند                        

شتاب  و استهزابا عتاب و                      
برونش ميكردند از آنجا                    

 چقدر زجرآور بود رفيق 
  وقتي صداي گرفته و بغض آلود    

غرش دردناك پيرمردهاي مريض را مي شنيديم         
 كه براي باز شدن درب سلول 
 از دروازه غرور ورجاوند شان 

                  مي گذشتند
  ،  آدم نماآن اهريمنانِ

، با چه قباحتبا چه سفاهت   
                                     مستانه مي خنديدند 

 و التماس آنهايي را كه بنام مقدسات
       توقع انسانيت داشتند 

به سخريه مي گرفتند               
!باوركن رفيق   

هنوزهم آن صدا ها ، آن  التماس ها      
يم را بسان ناقوس پردة گوش ها       

  مي لرزاند                                              
...آه   

 چه دشوار بود 
نگريستن به چشمان آتش گرفته اي آنان       

كه موج ناشكيبائي و شرم        
وبلور شكسته اي غرور در آن متبلور بود          

 ما مي ديديم آشنا 
  در آن  روزگار                      

آن بي آزرم هاي نابكار                                                                                                            
      

 كه شرم را از نو جواني در ذهن شان آب كرده بودند 
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!چه بيشرمانه دلشاد بودند ؟  

چه مي كرديم ؟                                  
چار ، بايد شرم را بدار مي آويختيم نا  

 كه بي ننگ ترين اوباشان تاريخ 
.                                       كليد دار زندان بودند   

 آنگاه جوانتر هايمان پرده دار مي شدند 
و سالخورده هاي گرانمايه                    
عاري از تحمل ،                    
    -  ناچار روي تشت پلاستكي  -                  
درون پنجره مي نشستند                        

 وما ، شفافيت قطره اشك را 
 در شعاع كمرنگ آن دخمه 

  ، مي ديديم كه با چه تلخي و درد                 
                                                     ميدويدلابلاي ريش سپيد شان                  

هچه بسا قطي و آفتابه و تشتي ك  
 خوشايند تر از چهره كريه زندانبان هاي منفور 

                                                   نمي گرديد 
 اين حقايق دردناك را هر زنداني 

 هر زنده بگور آن دوران    
 كه نامردمان بر سركار بودند

   بخاطر دارد                          
 معذورم ؛ اگر عفت در كلام خدشه دار است 

             چشم واژه ها پر زخون 
                            قلب شان بيمار است

 به يقين مي پذيري رفيق 
  ركيك ترين دشنام ها

  كه در قاموس قوادان استعمار هم نگنجد
ي جهانبراي قامت آن بي ننگ ترين بي ننگ هااز   

اه ــكوتبس ت ـ                                   قبايس   
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 روي كدام پستي شان انگشت بايد گذاشت                              

تانيست جدا ـس                          كه دا            
 بخاطر داري آشنا ؟ 

 وقتي عزيزان ما 
 با تحمل هزار ها نامرادي و رنج

ا مياوردند چيز چيزكي براي م  
 حالا اگر با صد خواري ، 

قرض و قرضداري                      
                       آنرا تهيه كرده بودند 

 آنجا ، در همان محوطة زندان
 عقب ديوار بلند ،  چپاول ميگرديد 

  و نوشيدني  بودبلي ، آنچه خوردني
 دزدان خاك ، 

سر مي كشيدندمي جويندند ومي بلعيدند و              
 ؛ حتا كتاب هاي ما را 

 كتابهاي مسلكي ، واژه نامه ها و دهها عنوان ديگر را 
 گذشته از فلتر آمريت بدنام سياسي زندان 

                                                   دزدي ميكردند 
 گرچه ما ، عزيزان و كسان خودرا نمي ديديم 

...       قرار است  ؛ مگر ميدانستيم وضع از چه  
 زيرا تنها ليستي از فرستاده ها 

 و لباس هاي شسته را روي دست مان 
.                                                ميگذاشتند   

 يكي دوسال اينگونه ، با جنگ رواني گذشت 
 سالهاي سخت و سنگ بود 
 عقابان در قفس دلتنگ بود 

ان  قهارمگر ؛ كسي بر آستان آن نامرد  
                                         سر فرود نياورد 

 *** 
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ي كه درس آزادي يوقتي عرصه براي آنها  

، و آزاد زيستن را  آموخته بودند  
      تنگ شد                                    

 در برابر كنش هاي غرور شكن و عزت سوز
   باشيپور شهامت    

  روسها  و مزدوراندر برابر      
دادند اعلان جنگ                  

ر نيزه و تفنگ ـجنگي  بدون س  
!     اعتصاب غذا   

ا ، در درون  سلول ها            اين واكنش بي همت  
                     كرد هنگامه برپا

٢  و١اعتصاب سرتاسري بلاك هاي   
 وغريوي برحق زندانيان
 در جوزاي شصت ويك 

ك و كار و پيكار طيف چپ انقلابيبا تحر  
  )٢(  ي تسليم  ناپذير  "ساوو"و در پيشاپيش 

) م . ل . م (  اين راهروان راه  پرشور  
                                             افتاد براه

  ! ميدانم تو بياد داري رفيق
                               او بياد دارد 

                           همه بياد دارند                  
 كه بر زنده بگوران زندان بيداد 

!                                     چه  هـــا گذشت   
 يادت است ؟ 

 وقتي دژخيم زبون درگير استحاله شد 
 براي شكستن اعتصاب زنداني ها 

 دست به شگرد هاي زبونانه زد 
 حلقه بست بدور حصار زندان

وپ و تانك ارتش اشغالگرت  
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   )ضد اعتصاب( قواي ضربه 

 خاديست هاي تفنگدار 
 جاسوس هاي درون پنجره ها 

  ها"هرزه گرد" ها "ده باشي" ها و "باشي"
 با خشونت و ددمنشي 

 دهليزها ، در و ديوار و زينه هاي بلاك ها را 
 با خون زخمي ترين عقاب ها 

  رنگين كردند                                  
گر آن دوران ،استعمار  

"!  زنده باد افغانستان " كه با  غرش  شعار هاي   
"!مرگ بر كارمل "و   
"!  مرگ بر خلق و پرچم "  
" !  مرك بر وطنفرشان"  

  كوه غرور  ميان خالي اش  فرو غلتيده بود
 به صحنه سازي هاي خنده برانگيز ، ازنوع ديگري

                               دست يازيد                         
*** 

 همزنجير هاي هم پيمان را 
                                 از يكديگر سوا كردند 

  خود را مفتضح و رسوا كردند افزون بر هزار ،
 در آن هنگام كسي از كسي خبر نداشت 

 به يقين ميدانستيم 
  در اتاق هاي تاريك و نوساز  ،ياعده 

٦ و ٥ و ٣بلاك هاي    
...            يا در كشتارگاه هاي صدارت و  

  شكم هاي گرسنه و لب هاي بسته شانرا         
             به ميله هاي زنگار گرفته زندان 

مي سايند                           
 عده ي ديگري را 
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 ميديديم كه براي تيرباران 

 مقابل تفنگداران خاد ،
  استاده كرده اند                        

 اين رجزخواني ها 
فضاي  رعب و وحشت                       و   

                             كه ايجاد كرده بودند 
  به  هيچگاه نميتوانست                          

دل جانبازان از جان گذشته را بلرزاند          
    زندان غيور ميهن خواه فر                      

     ازآن همه تپ تپ پا                            
      انهحبو  هاي مذآن صحنه سازي           از 

...                                 نمي ترسيدند   
 آنگاه كه فرزانه فرزندان ميهن 

 با لب هاي قفل شده 
 به اعتصاب نشسته بودند 

  شرمي ، معاندان پيروان آئين بي
 ذولانه سازان كارگاه زندان   

  سست عناصر بي ايمان اين گلة
                              تسليم طلبان 

 دهان را با حلواي پخته در مطبخ زندان 
شـيريـن ميكردند                                

 و با كرشمه هاي روسپيانه 
مي چمـيدند خوش                                   
خوش مي خراميدند                                    

 ما ميدانستيم 
  توليد فضاي وحشت و ترس در زندان 

 براي زنداني كه با خون خود بسته پيمان 
  )٣(  را " كارملوف "لاشخور پير 

 كه كعبه اش كرملين و خدايش پرژنيف بود
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  )٤(  را " گاو وحشي "و جلاد خاد 

در جنايت و خيانت به ميهن كه   
  و دركشتارهاي دسته جمعي انسان هاي آزديخواه 

.همتاهانش در جهان اندك است   
   ارضاء ميكند                                      

 زيرا شكستن اعتصاب زنداني ها 
 با خشونت و خون 

 ميتوانست دستاوردي باشد 
 براي پيشكش به مشاورين روس 

                            ارباب هاي شان           
   ،و با اين بهانه

 طعم آن همه خيانت و جنايت را 
.  در عروق مردار شان جاري مي ساختند  

! بلي ، رفيق   
زار نترسيد  كسي درآن كار  

 اين آنها بودند كه سخت مي ترسيدند 
 و از شهامت دلير مردان بخود مي لرزيدند 

  مذبوحانه آنها بودند كه بسيار
 تلاش داشتند به هروسيله  ممكنه

!!  اعتصاب را بشكنند   
 *** 

 اعتصاب به بهاي ضرب و شتم 
 شكستن دست و پاي زندانيان 

 قتل چندين تن شان                                                       
و به قيمت افزودي ميعاد حبس چند مبارز         

     چپي هاي شعله نشان 
 وقتي شكسته شد كه اندك تقاضا هاي انساني 

 آنچه را حق داشت سياسي هاي  زنداني 
                                       بناچار پذيرفتند
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 اين گراني خون قرمز چپ انقلابي بود

 كه به اعتصاب بهاء داد
 و زمينه نسبي تنفس آزاد را 

هاي تنگ) مثلث ( در آن   
  اش را كه  آسمان سه گوشه

 با خون كرده بودند رنگ
.براي زندانيان تداعي نمود   

 دشمنان آتش بجان 
 براي زندانيان 

  با طرح يك جدول 
. برنامه ساختند   

 ساعات رفتن به تشناب ، تفريح 
 ديدار با عزيزان پايواز،  يكبار در ماه 

 بدست آوردن تقريبن كامل آنچه ميفرستادند
.                         عزيزان ما                              

*** 
 با اين تصويري كه مويك ديداري من 

                                           بركشيدست
 نميتواند عظمت فاجعه 

 ميزان كشتار وطنپرستان 
   جنايات وطنفروشان حد و ابعادو 
  را" خادي-   پرچمي - خلقي "

!!  در آن دوران برساند                               
: مگر ، انديشه چنين است   

  خارج از قافيه و رديف سخن راست گفتن 
 بهتر است ، از سنگواره هايي كه

 در تابوت سكوت  به چله نشسته اند
 *** 

 به هرشكل ، هرچه تصوير گرديد 



 

25 
 يك خط سياه اي است 

 از آن سياهترين روزگار 
 ازآن فجايع بيشمار 

ت ها كردند آنچه آن خاديس  
... آن رواني ها ، آن ساديست ها كردند   

كه زوال لاشخور هاما ميدانستيم   
ن مردار خوارهاي مفلوك آ  

 بزودي فرا ميرسد 
 و مدفون زباله دان تاريخ مي گردند 

و ديدي ، چنين شد رفيق                              
... اما   

 اما ياران سفر كرده 
ه ساز آن زنده نام هاي اسطور  
 آن رفيق هاي همزنجير 

 كه رنگ سرخ خون شان 
 خط قرمز كتيبه ي مبارزه براي آزادي 

غانستان حرمت جنبش چپ انقلابي اف  
گرديد ) م ، ل ، م ( و رهروان                             

 سوگمندانه  نبودند  
!تا به تحقق پيوستن آرمان شانرا ببينند    

! بيگانه سوز زنده ياد قهرمانان سرزمين  
 نويد تان باد 

!فرزندان صديق وطن   
 آنهايي كه درس ميهن پرستي 

 جانثاري و آزاديخواهي را 
 از شما ها 

 اي هميشه جاودانه ها
                         آموخته اند 

 اين اشغالگر جهانخوار را 
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انبا چاكران  رنگارنگش                         

ر بسان آن دو متجاوز ديگ  
  با چنان شكست مفتضحانه    

وادار به هزيمت خواهند نمود         
      تا ديگر استعمار جهاني را          

. خيال تجاوز بخاك افغانها نباشد                
 *** 

 وما ديديم رفيق 
 درآن دخمه ، درآن زندان 

 وقتي ،
     مي سرودند ،  شعر  كار زاري چريك هاي زخم

  و ايثار شعر مقاومت
 كس هاي ديگري ذهن خنثا شانرا را 

 از دهليز هاي آمريت سياسي 
.آنطرف ديواربلند زندان ميكشيدند   

و زماني كه به آنطرف رسيدند                               
گذاشتند» سياست روز « پاي به مرداب                            

   ولجن آلود گرديدند                      
   آنها با دشمن هاي مردم                     

 از جنس خلقي و پرچمي 
طالب بي دانش تاريخ زده       

و جهادي شرير تردامن           
همبستر شدند              

    ! دريغ ودرد                
!چه بدجنس و بي مقدار   

 و چه سبك سرانه و بي ننگ 
 مست از شراب چپاول 

و آله دست اشغالگران گرديدند كاخ نشين   
 و فراموش كردند 



 

27 
 عهدي را كه با خلق ها بسته بودند 

 آن چپ نما هاي نماز گزار 
!آن نماز گزار هاي چپ نما ؟  
 آن سست عناصر آنجا هم

 در همان آمريت سياسي زندان 
 با دادن تعهد و پيمان ننگين 

 سخن چين و غماز و نمام شدند    
وترهاي عاشق و زير بال بسته ي كب  

  لوليدند خزيدند و ميموذيانه مي
 تابراي منفورترين جاسوس هاي دوران 

   !                                              خبرچيني كنند
 همه ميدانند رفيق 

 كه آنها با همان تعهد خاينانه 
رون هم تعبيه شدند يدر ب  

 درست برابر با طرح دشمن هاي ميهن 
 اين لژن ها 

 بخاطر استخوان شكني هاي بيشتر 
 مغشوش ساختن فضاي مبارزه 

نهاد ـو ترور شخصيت هاي سياسي پاك  
 هرازگاهي 

 هرزه درايي ميكنند    
درهركجا، نفرت انگيز اينكه   

 سر وگردن اين وجدان مرده هاي جاسوس  
 در موقف و موقعيت هاي مختلفي 

. ميشود    ديده                                      
 مگر رفيق ، من ميدانم 

   كه تو ميداني                           
 انقلابيون براي نيل به يك هدف عالي

     به پيش ميروند                                         
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 و از اين قلاده بگردن ها 

 فقط چوچو وغوغوي چندش آوري 
.     باقي خواهد ماند                                       

 *** 
 بياد د اري همرزم آشنا ؟ 

 در آن دوران همه هراس داشتند 
  ازسايه هاي هول    

ازسايه هاي خود       
از بازپرس و شكنجه          

  به هزاران پليدياز جلادهاي ملوث          
            .                      ...از خاديست ها و چاكرهاي روس و            

  همه جا جال هموار بود               
جال وطنفروش هاي چموش                    

آن موذي هاي بدتر از موش                        
 بلي ، درآنوقت ، همه ديوار ها موش داشتند 

 و موش ها گوش 
: كه مبادا گفته باشي   

»مرگ بر نوكران روس «   
»               رده مردم اين دشمن هاي سوگند خو«   

»مرگ بر وطنفروش هاي خلقي و پرچمي «                                  
 بيادت است آن شكنجه گاه ها ؟ 

!بگو اي دوست ، اي آشنا   
) صدارت ، شش درك ( بگو از   

) افشار و ده دانا ، و كجا وكجا (   
 بگو از صدها شكنجه گاه 

زبي  نواحي ح،سازمان هاي اوليه   
)تلري يه( كه چون كوره هاي استخوان سوز   

 در سراسر كشور 
  )  "سرخ"( مثل يك عنكبوت 
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 براي مكيدن خون انسان 

 بجرم آزاديخواهي
               تار تنيده بودند

ي كه در خلوت يك لحظه يبگو از آنها  
 در يك محكمه قلابي صحرايي تيرباران 

   و بگورهاي دسته جمعي
!   سپرده شدند ؟                                     

 بگو از ضربات چوب و ميله و كيبل 
  شقه شقه و خونبار خودتنكه همه را با 

   آزموديم                                               
 بگو ازآن انبرهاي ناخن كش
 بگواز آن ماشين هاي برقي 

 كه چقدر خون از حلق ما برون مي كشيد 
ادت است ؟ بي  

 آنوقت سكوت ما
 آن موش هاي موذي خاديست را 
                         ديوانه ميساخت 

  *** 
....ما  

  بغض آلود ةدر آن شب هاي تير
  ي هول انگيزدرآن شكنجه گاه ها

 زير ركبار مشت و لگد و دشنام 
  آن روسپيان                                 

 ميدانستيم 
و روستا ها كه شهر ها   

 با يك پرخاش خودجوش 
                  يا سازمان يافته

 ميرود تا گور استعمار را بركند 
 ما ميدانستيم كه 
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  " در سنگر مبارزه ببر انقلاب خفته است "

 ما تصور ميكرديم 
 كه چريك زخمي برگشته از سنگر 

 از كوچه ها 
 و كوچه باغ هاي خالي و خاموش

رود به ديدار ياران مي  
 و مادر ها 

  براي گور نا پيداي فرزندان نامراد شان 
 درون پيله تاريك شب 

 گلهاي ابريشمين مي بافتند 
زن هاي قهرمان تاريخ سياه ملك ، و زنها   

 با دست هاي زخمي شان 
 از پيكر مشبك كاج ها ، نارون ها 

 مرمي روس ها را برون ميكردند 
 و در تنور بربادي خانواده 

د هاي اسير و زنداني شان براي مر  
  براي روز پايوازي                                

تند ــنان مي پخ                                 
 آنها ، آن رزم آوران عقب جبهه 

 در زمستان هاي سنگ سخت 
 ويا روز هاي تموز آتشبار 

 روزهاي پايوازي
 با هروسيله ممكن 

  و با هزار مشكل و دلواپسي
  براي ديدار ما     

.به زندان پلچرخي مي آمدند          
و هراس هرلحظه با كينه ،             

.مي جويد قلب شريف شانرا                 
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 كه اگر كالا اش را نگيرند 

 اگر او نباشد 
.... اگر اورا   

: كه بگويند زبانشان نمي گشت   
" اگر او را اعدام كرده باشند "  

  وقتي از دروازه دودلي ميگذشتند 
 انواع اهانت و تحقير را 

                       تجربه ميكردند
! واي   

 آنها براي رسانيدن دو نان 
را مي كشيدند ) دونان ( چقدر منت   

 *** 
 ببين رفيق ، چنين بود راه مبارزه 

  ننگ براي نام ، براي
.... براي كسب آزادي ، درجنگ   
 درين جنگ كي برنده شد ؟

 كي بازنده ، و كي تسليم طلب
 كي چركين صورت ماند 
 و كي مشعل فروزان را

  از رفيقي به رفيقي                          
  امانت داد ؟؟                                                

 *** 
 خوب بياد دارم 

  مارك دار را بما دادند "پارچه ابلاغ" وقتي
:  درآن نوشته بود   

عنصر ضد انقلاب ( ... ) تو «   
 مطابق ماده چند و چند 

!به اساس حكم محكمه اختصاصي انقلابي ؟  
»به شانزده سال حبس محكوم شدي   
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( ... ) ويا تو   

( ... )  و تو  ،( ... )و تو   
 آنگاه ، ما همه 

  پرداز به ريش آن دژخيم خيال
                           مستانه خنديديم 

ميدانستيم   كهزيرا  
) كودتا نافرجام  (   

 شانزده سال عمر نخواهد كرد 
و چنين شد                                     

 هنوز نيم ويا كمتر ز نيم شانزده سال را رفته بوديم 
شان !  ؟ " انقلاب برگشت ناپزير ثور "كه   
دار كودتاچي هاي رويزيونيستبه پن  

:               كه ورد زبان شان بود   
  ." نخواهيم برداشت گامي به پس"

 ديديم و شنيديم كه چسان 
 آن شوونيزم اشغالگري غول پيكر

 كه دربطن چركين اش پرورانيده بود
 باند پر زكين خلق و پرچم و خاد را

هزيمت كرد با رسوائي مفتضح شد ،  
كندر شكست وچغتاي كش وانگريزشكن از سرزمين اس  

 *** 
 ما خوب ميدانيم 

كه اين پيروزي                     
به بهاء مبارزه ، قيام                                      

ميهن  جانباز انمقاومت و طغيان فرزند                  
نصيب خلقهاي افغانستان گرديد                 
يخواهاني كه از چهار سمتآزاد               

براي نجات ميهن در يك صف استادند             
   ترفند باز انمگر دريغ ودرد كه فريبكار         
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   »... و پشاور و مشهد«  شبكه هاي جاسوسي انريزه خوار      

! طبل پيروزي را بنام خود زدند ؟                               
   و فرشته آزادي را                                 

به پاي اشغالگر ديگر                                      
ابر قدرت ديگر                                           

     قربان كردند                                   
 وحالا اين لجن هاي وطنفروش 

 در همراهي لشكر متجاوز ديگر 
گر   رايش ديبا آ       

  خفاش وار         
خون ملت را مي مكند             

وبا تباني مافياي جهاني                     
كشور را تاراج ميكنند                          

 ما آنها را از سالها پيش مي شناسيم  
 ما قبر بدون  سنگ و بدون نام آنان را

اصلي شان در جايگاه                            
 درميان اراذيل و اوباشان و دزدان و آدمكشان 

م  مي شناسي                                                            
همزنجير زندانم! آشنا   

 حال كه لحظه ها با شتاب مي گذرند
 زخم هاي مقدس آن دوران 

برپيكر مان هنوز هم   
ارد داغ و نشان د                          

ورِ آن هنوز هم از هر جدار شعله   
فوران ميزند                خون                          

؛ اما و  
) فوجي ير( اين زندگي مارك   

 در لحظه هاي سياه و سپيد 
 هستي مارا پيرانه سر مي جود 
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   وبه نابودي مي كشاند                    

 اين تاريخ نگاري نيست 
      نه ، به هيچوجه                 

 اين شعرگونه اي از يك مثنوي درد
  از يك اندوه بزرگ                      
به وسعت دشت هاي سوزان قاره ها                       
  ما سرزمين خودِكوههايو به سنگيني                      
از رنج يك ملت برباد رفته است                        

هرچه باز اش خواني كه   
                      تازه ميگردد 

 و هر چه ورق اش بزني 
 خون مي چكد و فرياد

  اين صداست    
  ستصداي من ، صداي تو ، صداي او     

صداي آن زنداني كه جاويدانه شد          
وصداي آن زنداني كه هنوزهم زنداني است             

  توفان گم شد صداي آني كه در            
شايد هم اين صدا                 

 پژواك آيينه فروش هاي شهر كورها باشد 
  ! آي مردم : كه ميگويند                      

آيينه آورده ايم ، خودرا تماشا كنيد           
مفهوم استعمار و اسارت را                      

كنيد          انشاء                           
 گره ازين روزگار بد ، ازين ادبار 

                             با سرپنجه تدبير وا كنيد 
 *** 

!  من باور و هم سنگراي همراه و هم   
 اي سپاهي هميشه سپاهي 

 اي قديمي ترين مبارز ، انقلابي 
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!چريك زخمي   

     بر خيز بمن بگوي
  ما ، چگونه به آن منزلگاه دور       

و به آن چراغ كه سوسو ميزند           
  خواهيم رسيد ؟                                     

: گاهي با خودم ميگويم                              
  اين همه راه را كه با خون و رنج پيموده ايم    

   نيمه ديگر را تا هدف نهايي ، تا آزادي           
    كسي خواهد رفت ؟                              

 باز بي گمان به خودم نويد ميدهم
 كه نسل از گوزن هاي جوان 

 انقلابيون مترقي 
» م ، ل ، م « باورمند به اصول   

 نه از قماش خود فروخته هاي دوران 
  " ره اي هزار ستاره تابناك پير را "

 پرجوش و پرخروش تا سپيده دم رهايي 
  خواهند رفت                                

 و درفش آزادي را 
)وطن پرستان واقعي (   

 اين انترناسيوليست هاي واقعي
 بر فراز كوه هاي ميهن 

   برخواهند افراشت                          
 آنروز دور نيست آشنا 

 و ما آنوقت 
 از بام خانه مردم 

 دريكروز آفتابي شهر بيگانه 
يش با تعهد موي هاي سپيد خو  

 براي آن مبارزان جوان 
  بلند پروازتيز پرِ، براي آن عقاب هاي مغرور
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خواهيم فرستاد سرود و درود   

! رفيق   
 ما از كجا آمده ايم ؟ 

 ويا در حقيقت ازكدام سرزمين 
  شده ايم ؟ به اين ديار                         آواره

 ميدانم ، ميگويي 
    ي كه شقايق ها رايازآنجا         

                       پرپر مي كنند 
 از سرزميني كه عشق را به گلوله

مي بندند                              
 از آن دورهاي دور آمده ايم  

 به اجبار آمده ايم 
!! وسخت بيچاره شده ايم   

 جهان ميداند 
ما ازسرزميني استيم                        

   گروه » اد و دو هفت« كه در آنجا         
مذهب لانه كرده است » هفتاد و دو« و  

  سرزميني كه چهارراه عبور استبداد     
   استعمار ، استثمار                                   

وافيون است                                              
  سرزميني كه عكس هاي قاتلين مردم      

  ويرانگران هستي                                       
رهزان وخاينين به خاك را                            

  !مي آويزند در راه ها و چهار راه هاي آن 
 و به پاي قهرمان هاي پوشالي شان

                             گل هاي كاغذي ميريزند 
 سرزمين زورآزمايي قدرت ها 

  كشور هان جواسيس و جايگاه آموزش وتمري
 جايي كه هنوز هم
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  آشوبگران  ويرانساز 

 قصابان نسل پريانه و پروانه 
 فصل ها را در آنجا 

 با بمب و خمپاره و راكت جابجا مي كنند 
 و قربانيان را چند باره به تير مي بندند

*** 
!رفيق   

 جهان خاموش و نظاره گر است 
 بچه هاي ما 

:ال ميكنند  سو-  اين جنگ زده هاي كوچك -  
   آيا جهان جايگاه كشتار انسان "                  

  و ويرانيست ؟                                        
گناه ما چوچه ها چيست                             

 چرا ما را ميكشند ؟
ي كه هرروز به هررنگ كشته ميشويم يما      

رما با انفجار ، ازگرسنگي ، از س        
         از اختطاف از تجاوز از ستم  از فقر

...از بيكسي و بي پناهي و            
"كي براي ما جواب ميدهد ؟    

!افغان پر از سوال است و دنيا همه كر ؟  
 ما كه ازهر غارت شده در جهان 

تريمغارت شده   
 يكروز به همان سرزمين 

                     برخواهيم گشت
ه زخم تبر به شانه داريم مهم نيست ك  

ريشه درخاك  مهم اينست كه هنوز درآنجا  
  داريم  خانه                        واميد بازگشت به 

 برخواهيم گشت به آنجا
 روز برپايي عدالت 
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 روز بازخواست 

 روز محكمه خاين ها و جاني هاي جنگي
  جهادي و طالبي ، خادي و پرچمي ،خلقي 

. در حكومت مردم در دادگاه مردم و   
برخواهيم گشت                                          

 به آنجا ، به سرزميني كه دوست هاي واقعي اش 
 از خاكهاي خاكستري خون آلود اش

  با سرود نوين                                           
با دگرگوني انقلابي                                       

  )٥(   اوژياس وار هركثافتي را بروبند
 وبجايش 

 براي آدمهاي رنجديده وزخمي آن ديار 
  نهال محبت به انسان  ،گل عشق     
  مساوات ، دموكراسي و آزادي بكارند بزر

 وقتي بهار و پرنده به آن سرزمين برگشت
ما هم بر خواهيم گشت                         
  ه سرزميني كه درآنجاب                       

 دگر اثري از قفس و ميله و زندان نباشد 
واگر باشد، براي خائنين بمردم ،          

  باشد براي قاتلين مردم               
به آنجا كه دگر كسي                  

 عاشق هاي پاكباز را 
 لاله هاي آتشين را 

 عقاب هاي بلند پرواز را  
 وستاره هاي تابناك را 

 بجرم آزادي و دگرانديشي
                        تيرباران نكند 

ي خواهيم رفت يبه آنجا  
 كه دگر نان و خانه و لباس 
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 حرمت و صحت و سواد 

  براي باشنده هايش                   
  خيال نباشد ،  محال نباشد                             

ز تهديد و تجاوز به سرزميني رها ا                    
                   تفنگ و ترياك برخواهيم گشت 

   برخواهيم گشت به كوچه آشنا                 
در جمع سرشار ازمحبت كوچگي ها         
    به شهر وقريه و ده پرازخاطره ها       

  ها و آن همه زيبايي                  
                                                              . برخواهيم گشت                   

!رفيق   
 به مطمئن ترين ديار خالي ازهراس 

 جدا از بازداشت و بازپرس 
 تفتيش و تحقيق 
 توهين و تحقير

 برخواهيم گشت 
ي كه آدم به سايه و همسايه اش يبجا  

       باوردارد                                
گاه خالصانه ترين محبت هاي انسانيبه جاي  

.                                                                      برخواهيم گشت                                  
  روزگار از تنگناي فرسايندةاگر از 

                                         در ايـن ديــار
   ميبدرآمدزنده                                         

 افتخار آزادي زادگاه خويش و خلق در بندش را
.                               جشن خواهيم گرفت   

*** 
  به سلامت ، عقاب زخمي خوشنام   

حرمت بيكران بر طلايه دارها            
آنهايي كه هنوز با صلابت واستواري        
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مبارزه را تا پيروزي نهايي كوره راه هاي   
                                    مي كوبند 

  .و درود بر ياران سفركرده جاويد       
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